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 د يچك

ه  و صهفات منفهي از اها  هفاهبرا  آنكه زشاي ،ايجاد شناخت و برانگيخان احساس فرد :تربيت اخلاقي ع اهت است از

تحليلهي  -هوش تفسير اين مقاله با اسافاد  از  او دهوني و پايداه شود. برا  ،ها  اخلاقيو  دوه و صفات مث ت و اهزش

تهوا  ايهن چه تهأثيراتي بهر هشهد اقاصهاد  داهد و چگونهه مي ،اسلاميتربيت اخلاقي پرازد كه به برهسي اين سوال مي

بهر اسهاس  شهود.تربيت اخلاقي اسلامي موجب هشهد اقاصهاد  فراينهد  مي بنا به فرضيه تحقيق، د؟كرتأثيرات ها ت يين 

ده اسهار  تربيت عقلانهى ، تربيت عقلانى ده اسار  عقل نظرىها  تحقيق، تربيت اخلاقي موهد بحث مشامل بر يافاه

تحقق تربيت اسلامي . است ، زهد ارايي اسلامي و افرو  طل يتربيت عقلانى ده اسار  عقلانيتّ ابراهى، عقلانيتّ ذاتى

 .شودده هر يك از اين مراحل اثر  مث ت بر هفااهها  اقاصاد  داشاه و باعث تقويت هشد اقاصاد  مي

 نيت ابراه ، هشد اقاصاد .عقلا، تربيت اخلاقي، تربيت عقلاني، زهد ها:كليدواه 

 .JEL: O4, M14, P4بند  ط قه
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 مقدمه

ه  و صفات منفهي اها  هفاايجاد شناخت و برانگيخان احساس فرد برا  آنكه زشاي :تربيت اخلاقي ع اهت است از

تنيهداي دهههم . 0337زاد ، حسهين) او دهونهي و پايهداه شهود برا  ،ها  اخلاقياز و  دوه و صفات مث ت و اهزش

فرايند تربيت و اخلاق موجب شد كه مرز مشخصي ده اذشاه ميا  اين دو تصوير نشود و فراينهد تربيهت بها اخهلاق 

چنين نگاشت: معني تربيهت  غراليكه چنا  ؛يافاگي انگاشاه شودمثابة تربيتبه ،اخلاقي بود  .همسا  پنداشاه شوند

اما امروز ، جهداانگاه   .و به دوه اندازد و اخلاق نيكو جا  آ  بنهد اين است كه مربي، اخلاق بد ها از آدمي باز سااند

هها، ييفرايند  بسياه اسارد  است و اسهارة آ  تمهامي ابعهاد، توانها ،فرايند اخلاق و تربيت ترديدناپذير است. تربيت

هها  تربيهت هها و سهاحتيكي از حيطهه ،اما فرايند اخلاق ،ايردها  وجود آدمي ها دهبر ميها و تمامي زمينهقابليت

 . ... تربيت اقسام فراواني داهد و از آ  جمله: تربيت بدني، تربيت عقلاني :توا  افتمي ،هوآيد. ازاينشماه ميبه

 سهاخااه اقاصهاد  ةهايي كهه دهبهاهساز  توجه كرد. يكي از پديد ده اينجا بايد به نقش تربيت اخلاقي ده نظام

دههد. ايهن مي از حالت موجود به حالت مطلوب ه  معمولاً ،مربوط به آنهاست. اين تحولتوا  مطرح كرد، تحول مي

اسهت. يكهي از ايهن  ازيهنبه فراينهدها  اونهااوني  ،نام نهاد. برا  تحقق اين تحول «ساز نظام»توا  مي تحول ها

 د  ياد كرد.توا  از اخلاق تربياي و اخلاق كاهبرميفرايندها، فرايند اخلاقي است. اينجاست كه 

تربيهت عقلانهي و زههدارايي  ةتلاش داهد بازتاب تربيت اخلاقي بر اقاصهاد اسهلامي ها ده دو اسهار ،مقالهاين 

ده جهت ت يين اهت اط عناصر تربيهت اخلاقهي  ،ها  نويني از منابع اسلاميبرداشت مقام مقاله ده .اسلامي نشا  دهد

كشهف  ،هو ، اساغفاه و توبه، انفاق، زهد. نهوآوه  ايهن مقالههميانه قوا،ت و هشد اقاصاد  است. اين عناصر ع اهتند از:

 باشد.فرايند اهت اط اين عناصر با هشد اقاصاد  مي

 قيتحق ةشنيپ

 توا  به منابع ذيل توجه كرد:مي ،پيشينه تحقيق ةدهباه

خهود، بهر  اصهطلاح هايهج كهه تعلهيم و تربيهت دهبه بيها  اين «تربيت عقلانى»ة مقال ، ده 0331) جا  الياس -

شهناخاى ، اخلاقى، سياسهى، زي هايىانواع اونااو  تربيت كه اصطلاحاً كه يعنى پروهش انديشه دلالت داهد، عقلانيت

 پردازد.، مياندنام ارفاه

  و الگوهها «يهفاهاه عقلانه» ةيهنظر ا يبه ب« عقلانيت ده اقاصاد اسلامي» ةمقال  ، ده0332) عرتيو  دادار -

 ةنهيده زمايهن الگوهها . پهردازدمي ،بر آ  حاكم است يكينئوكلاس كرديماعاهو  كه هو) ير آ  ده اقاصاد سناب يم ان

ااهر از  .زمها  برطهرو شهد  اسهت ده طياز آنها  يكه بعضاست داشاه  ييهاييناهسا ،ينيبشيو پ نييت  ،يينماواقع

 .كرديكمار بروز م يمعضلات نيچن شد،ياسافاد  م ياسلام شهيابادا از اند

پهردازد و مهي شناسهي توسهعهعقلانيهت ده جامعهه به نقد تئهوه  عقلانيتكااب   ، ده0363) ازغد  پوههحيم -

تفكيهك  و پهاهتو وويلفهرد نظريه كهنش منطقهي  عمل و اخلاق و، معرفت ةعقلانيت غربي ده حوز م احثي همچو 



  036 اسلام داا ياز د  و هشد اقاصاد ياخلاق تيتربمقاله علمي پژوهشي: 

ها عقلانيت اسهلامي  ،ده پايا . و  كندمي بيا  سود و منفعت ها جوهر  عقلانيت لي رال و ها ومشاقات از ته نشست

 اخلاقي و ابراه  برهسي نمود  است.، سه سطح معرفايده 

كهه مشهاهد  اونههاين تحقيق بر محوهيت سه عنصر اصلي تربيت عقلاني، اقاصاد و اسلام اساواه اسهت. هما 

 اه باشد.پرداخوه ها پوشش داد  و به آ  توا  يافت كه هر سه عنصر مربكمار من عي ها مي ،شودمي

 ت عقلاني و هشد اقاصاد يترب

عقهال  . 0273، ص 2، جق0404فراهيد ، ) وابساه است «عقال»ا  عربي است كه از حيث مفهوم به ، واه «عقل»

غرايهر و ، اش ها مهاه كنند. عقهلار بندند تا طغيا آ ، زانو  شار سركش ها مي ةبند  است كه به وسيل :ع اهت از

پسهوند  . 327 ، ص3، ج0333منظهوه، ابن) بنددكند و زانو  غضب و شهوت سركش ها مياميال سركش ها مهاه مي

 ةكننهداسم مصده افهاد  .ها  اسم مصده ده زبا  فاهسي استترين نشانهيكي از معروو، «عقلانيت» ةده واه« يت»

 :اهسهطو ةبه افاه باشد.مياز سو  ديگر، عقلانيت فصل مميِّر انسا  از حيوا   باشد.مي حاصل معني و مفهوم مصده

كهرد  ط يعهت حقيقهي  كمال هر چيهر ده هويهدا .ستاوكند، خرد و عقل آنچه آدمي ها از ديگر جانوها  ماماير مي»

حضهرت از  ده ع هاهاتي . 063، ص 0ج ،0362، كاهدا  و همكهاها ) «ط يعت حقيقي انسا  خرد اوست ،بود خويش 

همچنهين  . 377، ص 2، ج0337الاسهلامي، شهيخ« )العقَلُ فضَیلةُ الانسانِ»است: شد  نير همين معنا مطرح  علي

 . 32 ، ص0، جق0413مجلسي، « )أصَلُ الانسا ِ لُ ُّهُ» ، 036، ص0هما ، ج« )الانسا ُ بعِقَلهِِ»فرمود : آ  حضرت 

معنها  اول، به ة. تربيت، با توجه به هيش«هبَبََ»و  «هبَوََ»اند: كرد بيا  ، دو هيشه «تربيت»ة شناسا  برا  واهواه 

، ص 0، ج0333 ،منظهوه؛ ابهن743، ص ق0404 فراهيهدى،اسهت ) غذا داد  و بره  كرد  يا هشد و نمو جسهماني

جسهماني و پي چير  تا نيل به سر حهد كمهال، يها هشهد دهمعنا  پروهش پيدوم، به ةبا توجه به هيش . 027و  023

 ، معاني مالك و مدبر ها برا  هب برشهمرد  اسهتي ط اط ا. علامه  337، ص ق0402اصفهانى، هاغباست ) معنو 

كهه  اسهتهايي طوهكلي تربيت مجموعه تدابير و هوشبه :توا  افت، ميبنابراين . 24، ص 0، جق0406 ط اط ا ي،)

 شوند.ارفاه مي برا  به فعليت هساند  ابعاد مخالف وجود انسا  به كاه

نيهر بها  «تركيهه» ةده واه . 743، ص ق0404 فراهيهدى،) است افرايش داد ، «تربيت»يكي از عناصر مفهومي 

 نير همين معنها نهفاهه اسهت «تذكيه» ةده واه . هما ) عنصر مفهومي وجود داهدهمين  «زكو»لغو   ةتوجه به هيش

پذير  ده عقهل مهوهد تربيت :توا  افتمي ،و نير هوايات ذيل شناسيبا توجه به اين واه  . 062، ص 0336بسااني، )

 باشد:ها  اسلامي ميق ول آموز 

إنهك مهوزو  بعقلهك فركهه » ؛ 371، ص 2، ج0337الاسهلامي، شهيخ) «العقل غريزة تزيد بالعلم و التجاارب»

 . 370هما ، ص ) «ذک عقلك بالأدب، كما تذكي الناه بالحطب»؛  376هما ، ص « )بالعلم

تعيهين  ةتوجهى كرد  و عقل عملى ها نير كه ده اسارداهى به نقش عقل ده ساحت عقل نظرى بىنظام سرمايه

ذاتى شهرت يافاه، موهد حمايهت قهراه  عقلانيتاهداو اونااو  و شناخت چگونگى هوابط بين آنها مطرح است و به 
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آ  تأكيهد بهيش از حهد  ةكهرد  و دهبهاهتوجه  آ  كه اين الگو به ،اى از عقل عملىكند. يگانه جن هنداد ، تضعيف مى

ابراهى است كه به تعيين بهارين هوش و ابراه جههت هسهيد  بهه بهالاترين سهطح از ههدو معهين  عقلانيتداشاه، 

اند، نقهش تربيهت ها ده داشاهتوجه  افرو  بر اينكه به هر سه جن ه ،هاى اسلامىيابيم كه آموز پردازد. ده اينجا مىمى

 تنظهيم دنيا ده آدمي هفا  و لذت مناها  سو  به ها خويش جهت مدهنياه قطاه. اندعقل موهد دقت قراه داد بالنداى 

 اميهال دسهت ده امكانهات داد  قهراه برا  ابراه علم و عقل تجربي نير ده اين ميا ،  ، 0363مص اح عاملي، ) كرد 

 . 33-36، ص 0363ازغد ،  پوههحيم) است شد  فرد 

 ر آ  بر هشد اقاصاد يو تأث عقل نظرى ةعقلانى ده اسار. تربيت 0

هاى اسلامى توجهه انسها  ها بهه اهميهت تربيهت اى هساند كه آموز سه زمينه ،خداشناسى، هاهنماشناسى و معادشناسى

 ها و زمهين و چگهونگى خلقهتاند. دعوت به تفكر ده آفرينش آسما آ  فراخواند  ةعقل نظرى دهباه ةده اسار ،عقلانى

اث هات خهدا و اسهما و  ةهاى فهراوا  دهبهاهموجودات كه خداشناسى از ها  انديشيد  ده آثاه و آيات الهى است، و اسادلال

 ،هاى اسلامى ده ترسهيم نقهش عقهل نظهرىآموز بيانگر اهامام كه بر براهين فلسفى م انى است، همگى  ،صفات الهى

، 0337الاسهلامي، شهيخ)  ِمرة العلام معرفاة اللَّاهعلم ) ةثمر ، خداشناسي هاخداشناسى هساند. حضرت علي ةده زمين

 . دعهوت بهه تفكهر ده آفهرينش 0ال لاغهه،   نههج) دانسهاه اسهت «أول الدين معرفاه»  و سرآغاز دين 0113، ص 2ج

  كهه خداشناسهي از ها  074)هما ،    طاووس  و چگونگي خلقت موجوداتي چو  212و  0ها و زمين )هما ،   آسما 

 . 072و  016  ؛ 020نديشيد  ده آثاه و آيات الهي است، ده سخنا  آ  حضرت مطرح شد  است )ه.ک: هما ، ح ا

و امامهت،  ن هوتهسهد كهه باوانهد هاهنماشناسى نير عقل ماربى به آ  دهجه از هشهد و شهكوفايى مهى ةده حوز

هاى اث ات ن وت پيهام را  و حجيهت و حقانيهت قهرآ  كهريم ها از ها  بهراهين ضروهت بعثت ان يا، عصمت آنا  و ها 

ههاى ذهنهى وى ها معادشناسى به كمك عقل نظرى آمد  و بنيها  ةايرد. براهين حكمت و عدالت نير دهباهعقلى پى

انسا  ها موجودى داهاى هوح و مر  ها اناقهال از زنهداى  ،ىكند. وآخرت و زنداى پس از مر  مساحكم مى ةدهباه

ههاى منهدىيابد كه با اتخاذ اين م انى براى تنظهيم لذايهذ و بههر فانى به حيات باقى تصوه كرد  و امكا  اين ها مى

فهرد ايهن  بهراى ،عقل نظرى از ديداا  اسهلام ةترتيب، تربيت عقلانى ده اساراى ديگر ها براريند. بدينخود، برنامه

مناسه ى ها  ةخداشناسى و هاهنماشناسى و معادشناسى، زمين ةآوهد كه با اتخاذ م انى محكم ده حوزفرصت ها پديد مى

نقهش عقهل  ،. قرآ  كهريمفراهم آوهدبرا  هسيد  به هشد اقاصاد   ،تعيين بهارين هدوبرا  ذاتى  عقلانيتبراى 

ناسي و هاهنماشناسي و معادشناسي ده ايجاد هشد و توسعه پايهداه ها  خداشده حوز  ،نظر  ها ده اتخاذ م اني محكم

ماءِ وَ الهْأهَضِْ وَ لكهِنْ كهَذَّبُ» :كنداونه توصيف مياين وا وَ لوَْ أَ َّ أهَلَْ القْرُ  آمنَوُا وَ اتَّقوَاْ لفَاَحَنْا علَيَهْمِْ برَكَاتٍ منَِ السهَّ

و اار مردم شهرها ايما  آوهد  و به تقوا اراييهد  بودنهد، قطعهاً بركهاتى از  ؛ 37 :واعرا)« فأَخَذَنْاهمُْ بمِا كانوُا يكَسِْ وُ َ

 .ها ارفايم آنا  [اري ا ]دسااوهدشا   [كيفر]پس به  .اشوديم، ولى تكذيب كردندزمين برايشا  مى آسما  و

يهك از ، توسعه پايداه برخاسهاه «سنت بركات»ده كه هد د، نشا  مي«...وَ لوَْ أَ َّ أهَلَْ القْرُ  آمنَوُا وَ اتَّقوَاْ» ع اهتِ



  033 اسلام داا ياز د  و هشد اقاصاد ياخلاق تيتربمقاله علمي پژوهشي: 

 ،ق0406 ي، ط اط ها) باشهدمينه ايما  يك نفر و دو نفر از آنهها  ، و«اجاماعيايما  و تقواى »يعني  ؛هفااه اجاماعي

صه ر و »بها « اتقهو»آيهد كهه ده جامعهه، عنصهر دسهت ميه زماني توسعه پايهداه به ،به ع اهت ديگر.  210، ص 3ج

ده ها   [مهردم]و ااهر  ؛ 07: جهن)« وَ أنَْ لوَِ استْقَاموُا علَاَي الطَّريِقاَةِ لأَسَاْقیَنْاهمُْ مااًَ غاَدقَاً» ، نهادينه اردد:«اساقامت

 .دهست، پايداهى وهزند، قطعاً آب اواهايى بديشا  نوشانيم

فرد  و اجاماعي آ  وجهود داهد. ايهن از  چيست و چه تفاوتي بين بعُد« تقوا»كه اكنو  بايد به اين پرسش پاسخ داد 

م احثي است كه بايد ده برهسي آيات ديگر قرآني و نير فرهنگ هوايي به آ  پرداخاه شود. ال اه به يقهين ده عنصهر تقهوا، 

هايي چو  عدالت، برابر ، فقرساير ، حفظ محيط زيست وجود داهد كه اقاصاد ماعاهو يكي پهس از ديگهر ، بها مؤلفه

 ده نظر ارفاه است.« اقاصاد پايداه»هايي برا  عنوا  شاخصهوخير شديد، بهها  بره  و تجربه افتبحرا  برخوهد به

 و نقش آ  ده تحقق هشد اقاصاد  ذاتى عقلانيت ة. تربيت عقلانى ده اسار2

ذاتهى آشهكاه  تعقلانيهده اخلاق تربياى، زمانى نقش  ،بنابراين .ذاتى، تعيين اهداو است عقلانيتترين كاهكرد مهم

ايفهاى  ةشد  داهاى مراتهب اونهااو  باشهد، زمينه شود كه به ت يين اهداو تربيت پرداخاه شود. اار اهداو تعيينمى

تهوا  ماربهى ها بهه مراتهب مى ،آيد؛ زيرا با عنصر تربيتذاتى پديد مى عقلانيت ةنقش براى تربيت عقلانى ده اسار

با تكيه بهر  ،ذاتى عقلانيت ةتوا  نقش تربيت عقلانى ها ده اسارمى ،هوندى به چنينتوجه  بالاتر اهداو سوق داد. با

 هاى اسلامى ت يين كرد.آموز 

يها  و لذت حاصل از اين قهرب هاى اسلامى، هدو غايى اخلاق تربياى خود ها قرب به خداى ماعالىآموز 

. حضهرت انهدتنگاتنگى برقراه كرد  ةده نظر ارفاه و بين اين دو، هابط ،ارير از الم حاصل از دوهى از پروهدااه

  .67ال لاغهه،   نههج« )سهازدارداند، از آتش دوهت مهىآنچه تو ها به خداوند نرديك مى»فرمايند: مي علي

، 0370 ،شىيقر)قرب با توجه به مواهد كاهبرد آ ، داهاى اقسامى است: زمانى، مكانى، نسََ ى، قدهتى و خطوتى 

معناى اتصاو و تخلق بهه اوصهاو الههى ده اينجا، قرب منرلاى است كه به «قرب» . مقصود از 234 ، ص7ج

 . 777، ص ق0402 ،اصفهانىهاغب)است 

بندى است. ع هادت بنهداا  كهه به مرات ى كه ده هوايات براى ع ادت ترسيم شد ، قابل هت هتوجه  هدو مربوه با

 بندى شد  است:اونه هت ههود، اينشماه مىهدااه بهنمُود كاملى از قرب به پرو

اروههى او ها از تهرس ع هادت  .پرساند و اين پرساش بازهاانا  استاروهى خدا ها به اميد بخشش مى»

« پرساند و اين پرساش آزاداا  استكنند و اين ع ادت برداا  است، و اروهى او ها براى سپاسگراهى مىمى

  .236ال لاغه، ح نهج)

ههاى آنها  از نعمهت« پهذيرىلهذت» شود، قرب به پروهدااه ده ارو  اول با توجه بهكه ملاحظه مىچنا 

 يابد. ارو  سوم نير از ويژاى عمومىها ساما  مىآنها از عذاب «اريرىالم»با توجه به  ،آخرتى و ده ارو  دوم

ال اه آنا  به لذت حاصل از خشنودى و لقاى پروهدااه توجه داشاه و از  .جدا نيساند «اريرىپذيرى و الملذت»
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« مولاى و هبّى! صَ رَتُْ عَلى عذابِك فكيف أصه ِرُ علَهى فرِاقهِكَ» اى هراسانند:الم حاصل از ترک چنين مرت ه

  .037، ص 76، جق0413 ،مجلسى)

هاى اونااو  آ ، جايگها  تربيهت عقلانهى هت هترتيب، با تعيين هدو ده اخلاق تربياى اسلام و نير ترسيم بدين

شود. ده واقع، ماربى با تربيت عقل خويش، ههر لحظهه بهه مراتهب بهالاتر ههدو ذاتى آشكاه مى عقلانيت ةده اسار

 . 367، ص 2، ج0337 ،الاسلامىشيخ« )ترين آنا  به خداستترين مردم، نرديكعاقل» شود:تر مىنرديك

ههاى هفاهاهى ينى قرب الهى ده اخلاق تربياى اسلام، تأثير بسرايى ده تمام اسار داشت كه هدو ارتوجه  بايد

 ايرى هفااههايى چو  انفاق مهؤثر باشهد:تواند ده شكلمى ،هفااههاى اقاصادى نير فرايند مربوه ةانسا  داهد. ده اسار

 :انسها « )نَّما نطُعْمِكُمُْ لوِجَهِْ اللَّهِ لا نرُيدُ منِكْمُْ جرَاءً وَ لا شهُكوُهاًحُ ِّهِ مسِكْيناً وَ ياَيماً وَ أسَيراً إِ وَ يطُعْمِوُ َ الطَّعامَ علَى»

دهنهد. ]و مهى «اسهير»و  «ياهيم»و  «مسهكين»و غذاى ]خود[ ها با اينكه به آ  علاقهه ]و نيهاز[ داهنهد، بهه ؛  3-3

 خواهيم.نمى كنيم و هير پاداش و سپاسى از شمااويند:[ ما شما ها براى خدا اطعام مىمى

بهه  .كنندآ  ها انفاق مى ،داهند يعنى ده عين اينكه علاقه به طعام ؛ارددباز مى «طعام»به  «حُ ِّهِ علَى»ضمير ده 

 ،«لنَْ تنَهالوُا الْ هِرَّ حاََّهى تنُفْقِهُوا ممَِّها تحُِ ُّهو َ» :عمرا  آمد  استآل ةسوه 32 ةش يه چيرى است كه ده آي ،اين ترتيب

 «اللَّهه» ضمير مربهوه بهه :اندبعضى نير افاه .هسيد تا از آنچه دوست داهيد انفاق كنيدهرار به حقيقت نيكوكاهى نمى

ولهى بها توجهه بهه اينكهه ايهن  ،كننديعنى آنها به عشق پروهدااه اطعام مىاست؛ اردد كه ده آيات اذشاه آمد  برمى

 ؛373، ص 27، ج0364 ها ،همكهاشهيراز  و مكهاهم) هسهدنظر مىتر به معنى اول صحيح ،آيدمطلب ده آيه بعد مى

 . 027، ص 21، جق0406 ط اط ا ي،

اى كه افاضه خير بهر خلهق و خلقهت و صفات فعلى خداى تعالى، صفات كريمه :وجه خداى تعالى ع اهت است از

ت ئدا  اسهت، از آ  صهفات نشههحمت عامه او كه قوام تمامى موجهودات به، ترتدبير و هزق آنها و يا به ع اهت جامع

اين است كه ده انجام عمهل ايهن نايجهه منظهوه  ،معناى اينكه عملى به خاطر وجه اللَّه انجام شود ،بنابراين .ايردمى

ههايى كهه ده اى از پهاداشاردد كه هحمت خداى تعالى و خشنوديش جلب شود، منظوه تنها و تنها ايهن باشهد و ذه 

إنَِّما نطُعْمِكُهُمْ » خانواد  اطعامگر دن ال اين سخن خود كه ،به همين جهت .ظوه ن اشدمن ،دست غير خداى تعالى است

 خهواهيم، و نهه حاهى تشهكرىما از شما نهه پاداشهى مهى« لا نرُيِدُ منِكْمُْ جرَاءً وَ لا شكُوُهاً»اضافه كردند:  «لوِجَهِْ اللَّهِ

 . 026، ص 21، جق0406 ط اط ا ي،)

ايرى اين هفااه اقاصادى شهد  اسهت. شكلموجب ده آيه تصريح شد ، واپسين مرحله از مراتب قرب الهى،  كهچنا 

داهى نظهام سهرمايه ةتهوا  ت يهين كهرد. دهبهاهديگرى نير مهى ةعقلانيت ذاتى ها به اون ةاهميت تربيت عقلانى ده زمين

، بهه  اريهرىپهذيرى و الهمچهو  لهذت) ،كوين انسا توانست با ده نظر ارفان برخى از قوانين الهى مربوط به فطرت و ت

امها حصهول قهرب از جههت اهزشهگذاهى  .به نظام تكوين الههى بپهردازد ،اى از قرب هفااهى انسا  اقاصادىت يين مرت ه

اخلاقى، به نيت فاعل بساگى كامل داهد. هفااه انسا  از ديداا  اسلام، زمانى داهاى اهزشگذاهى مث ت اسهت كهه افهرو  



  030 اسلام داا ياز د  و هشد اقاصاد ياخلاق تيتربمقاله علمي پژوهشي: 

صول فعل اخاياهى مجاز و مشروع، نيت فاعل ها ده خصوص جلب هضايت پروهدااه نير به همهرا  داشهاه باشهد. بها بر ح

 شود.آشكاه مىبيشار عقلانيت ذاتى  ةده اسار ،تحقق چنين امرى، نيازمندى انسا  به تربيت عقلانى

 ،عدالت است. قهرآ  كهريم ست،ها  قرآني مطرح شد  ايكي از اهداو مياني كه توسط عقلانيت ذاتي ده آموز 

ولَهَوْ أَ َّ أهَهْلَ القْهُرىَ » اين هدو ها معين كرد  و به اهت اط با آ  با هشد اقاصاد  اشاه  كهرد  اسهت: اونه اهت اطاين

و ااهر  ؛ 37 :اعهراو)« مْ بمِاَ كهَانوُا يكَسْهِ وُ َآمنَوُا واَتَّقوَاْ لفَاَحَنْاَ علَيَهْمِْ برَكَاَتٍ منِْ السَّماَءِ واَلأْهَضِْ ولَكَنِْ كذََّبوُا فأَخَذَنْاَهُ

اشهوديم، ولهى تكهذيب زمين برايشا  مى مردم شهرها ايما  آوهد  و به تقوا اراييد  بودند، قطعاً بركاتى از آسما  و

 .ها ارفايم آنا  [اري ا ]دسااوهدشا   [كيفر]پس به ؛ كردند

بهه ايهن  ،«برک ال عيهر». باشدپايداه  هر چير  مي معنا  ث ات وبه ،«برک» ةاز هيش« بركت»جمع « بركات»

طريحهي، )خود ها به زمين زد؛ زيرا اين حالت مسالرم نوعي قراه اهرفان و ثابهت شهد  اسهت  ةمعناست كه شار سين

، «دوام و پايهداه »برخي پيرامو  معنا  ايهن واه  عنصهر ديگهر ، غيهر از  ،از سو  ديگر . 273ص  ،7ج ،ق0413

، 0337 ،مصهطفو ) تواند ماد  و معنو  باشهدا  است كه مي، فضل و خير و زياد «بركت»اند: و افاه مطرح نمود 

، ص 7، ج0364 ها ،همكهاشهيراز  و مكاهم) ث وت خير خداوندى است« بركت» ،ده فرهنگ قرآني.  273ص  ،0ج

از جههت اقاصهاد ، بركهت بهه  :توا  افتمي ،شناسيبا تكيه بر اين واه  . 231، ص 6، جق0406 ط اط ا ي، ؛277

 باشد كه از پايداه  و ث ات نير برخوهداه باشد.دن ال فروني نعمت مي

برداشهت ا  پهرد  ه مفقود منظوه، بايد از حلقده اينجا بايد ديد چه اهت اطي بين تقوا و هشد اقاصاد  وجود داهد. بدين

معنا  ان اشهت سهرمايه ، توسعه معادل با هشد فيريكي و بهه0361توا  از آ  به توسعه پايداه ياد كرد. تا اوايل دهة كه مي

عنوا  هدو نهايي و توسعه اجاماعي، فرهنگهي و محيطهي، تهابعي از آ  ده مطرح بود. به ع اهت ديگر، هشد اقاصاد  به

. اما اين برداشت ناصحيح، دسااوهد  جر تود  وسيع و فرايند  فقرا ده كشوهها  هو به هشد بهه اهمغها  شدنظر ارفاه مي

اقاصهاد  نياوهد. به همين دليل از اين پس، ده هويكردها  علمي به توسعه، تجديهد نظهر اساسهي پديهد آمهد و توسهعه 

ها و فرهنهگ ها ههم دهبهر ماننهد نهادهها، سهازما شد كه تغييرات ده عوامهل غيركمهي عنوا  فرايند  ده نظر ارفاه به

ايرد. به ود آموزش و بهداشت، و توجه به سهرمايه انسهاني، ده كنهاه سهرمايه فيريكهي حاصهل ايهن تحهولات بهود. مي

شكل ارفت. مفهومي كهه ده آ ، عهلاو  بهر پيشهرفت و كهاهآيي اقاصهاد ، توزيهع « توسعه پايداه»ترتيب، مفهوم بدين

 ها  هدفمند و حفاظت از محيط زيست، مد نظر قراه ارفت.، اشاغال، كمكعادلانه دهآمد

 ،، توسهعه پايهداه«سهنت بركهات»دههد ده ، نشها  مي«... ولَوَْ أَ َّ أهَلَْ القْرُىَ آمنَوُا واَتَّقوَاْ» ع اهت ،از سو  ديگر

 باشهدمينهه ايمها  يهك نفهر و دو نفهر از آنهها  و« اجامهاعيايما  و تقواى »يعني  ؛يك هفااه اجاماعياز برخاساه 

آيهد كهه ده جامعهه، عنصهر دسهت ميه زماني توسعه پايهداه به ،به ع اهت ديگر ، 210، ص 3ج ،ق0406 ي، ط اط ا)

و ااهر  ؛ 07: جهن)« وأَلََّوْ استْقَاَموُا علَاَى الطَّريِقاَةِ لأَسَاْقیَنْاَهمُْ ماَاًَ غاَدقَاً» ، نهادينه اردد:«ص ر و اساقامت»با « اتقو»

 .ده ها  دهست، پايداهى وهزند، قطعاً آب اواهايى بديشا  نوشانيم [مردم]
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ترين اهداو ميهاني كهه توسهط عقلانيهت ذاتهي عنوا  يكي از مهمبه ،حرمت هبا نير با تكيه بر عدالت اقاصاد 

وا بحِرَبٍْ منَِ اللَّهِ وَ هسَوُلهِِ وَ إِ ْ تُ هْامُْ فلَكَهُمْ هسُسُُ فإَِ ْ لمَْ تفَعْلَوُا فأَذْنَُ» شود، ده قرآ  كريم مطرح شد  است:معين مي

اار دست از هباخواه  نكشيد، بدانيد كه با خدا و هسول او بهه جنهگ ؛  263 بقر :) «أمَوْالكِمُْ لا تظَلْمِوُ َ وَ لا تظُلْمَوُ َ

 .ايدايد و نه سام شد نه سام كرد  ،تايد و اار توبه كنيد، اصل سرمايه از آ  شماست. ده اين صوهبرخاساه

بهه  ده اينجا لازم است بايد ده اهت اط با فراينداي م همي دانست كه ده نظام هبو  وجود داهد. هبا با ظلم ها ةهابط

بايهد دهيهابيم، ها  «هشهد» ةتفاوت نظام هبو  و نظام غيرهبو  پرداخاه شهود. ده ههر دو نظهام، ااهر بخهواهيم پديهد

يهاد  «نظام سودمحوه»توا  به مي داشاه باشيم. اما مهم اين است كه ده نظام غيرهبو ، كه از آ مدنظر فراينداي ها 

 ،بلكهه ده ايهن نظهام ،نيسهايم «فراينداي م هم»باشد، ديگر شاهد مي ترين عنصر آ  بيعمهم ،كرد و ده بيا  قرآني

 توا  از هوابط هياضي ذيل اسافاد  كرد:، ميسود تابعي از اقاصاد واقعي است. برا  نشا  داد  اين مطلب
 تفاوت هبا )نظام هبو   و بيع )نظام سودمحوه 

 

 

 

 

 

 

 

منهها   ،از هبهاپهس كند، برابر با دهآمد اسمي مي كل بازدهي يا هبايي كه فرد جمع :اويدمي فرمول يكي به آخر

 ةالافهاوت دهآمهد اسهمي دوهاويد: اار نظام سودمحوه باشد، بايهد مها بهه مي دهآمد اسمي ق ل از هبا. فرمول دوم هم

 ،كنند  برا  سود باشد. ال اه چو  نظام سودمحوه است، دهآمهد اسهمي كنهونيبا دهآمد نس ي دوه  ق ل، تعيين ،كنوني

 .است معنا  دهصد  از دهآمد واقعيسود به زيرا اساساً ؛بايد با دهآمد واقعي اهت اط داشاه باشد

زيهرا  ؛مشخصي وجود داهد ةهابط ،ه، بين اقاصاد واقعي و اقاصاد اسميكند كه ده نظام سودمحومي بيا  ،0ة هابط

 فراينداي، مشخص و معين است. ،مرت ط و ماناسب با هم هساند. بنابراينها مازاد آن

مه هم ة آنهها مشخصي وجود نداهد و هابطه ةهابط ،كند كه ده نظام هبو ، بين اين دو اقاصادمي بيا  ،2ة اما هابط

 ماناسب نيساند.آنها  زيرا مازاد ؛است

 ثير أ  بر هشد اقاصاد أو ت ابراهى عقلانيت ة. تربيت عقلانى ده اسار3

پهردازد، از ديهداا  اخهلاق تربياهى ها براى هسيد  به اهداو مىابراهى كه به تعيين بهارين ابراهها و هوش عقلانيت

هاى اسلامى، نقهش تربيهت عقلانهى ها ده آموز اندوزى ده به هوش تجربهتوجه  بالنداى و هشد ها داهد. قابليتاسلام 

 :آيهدابهراهى مهى عقلانيتبه ياهى  ،اندوزى از دو سوىسازد. هوش تجربهابراهى به خوبى آشكاه مى عقلانيت ةاسار

𝑌0فرض: 
𝑚  =𝑌0

𝑟 

∆ 𝑌𝑚 = 𝑌1
𝑚 − 𝑌0

𝑚 مازاد اسمي 

∆ 𝑌𝑟 = 𝑌1
𝑟 − 𝑌0

𝑟 مازاد واقعي 
𝐷𝑚−𝑟 =  ∆ 𝑌𝑟 − ∆ 𝑌𝑚 

∆ 𝑌𝑟 ≈  ∆ 𝑌𝑚  بيع )نظام سودمحوه 
∆ 𝑌𝑟 ≠  ∆ 𝑌𝑚   هبا )نظام هبو 

𝑌1
𝑚 = (1 + 𝑎)𝑌1

𝑟؛𝑎 >  نظام سودمحوه 0

𝑌1
𝑚 = (1 + 𝑎)𝑌0

𝑚؛𝑏 >  نظام هبو  0

𝐼 = 𝑏 𝑌1
𝑚 − 𝑌0

𝑚 

𝐵 = 𝑌1
𝑚 − 𝑌0

𝑚 = 𝑎𝑌1
𝑟 − 𝑌0

𝑚 

𝑌1
𝑚 دهآمد اسمي دوه  بعد 

𝑌1
𝑟 دهآمد واقعي دوه  بعد 

𝑌0
𝑚 دهآمد اسمي دوه  ابادايي 

a نر  سود 
b  نر  بهر 

I (= Interest)  هبا، بهر 
B (= Benefit) بازدهي، سود 

( Distance  =𝐷𝑚−𝑟  فاصله بين اقاصاد اسمي و اقاصاد
 واقعي



  033 اسلام داا ياز د  و هشد اقاصاد ياخلاق تيتربمقاله علمي پژوهشي: 

بها  ،چنين شهناخاى .دهدابراهى ها ساما  مى عقلانيتهاى اونااو ، نيمى از كاهكرد شناخان ابراهها و ها  ،از يك سو

هها و تعيهين ابراهههاى ها و زيها ابراهى، تشخيص هرينه عقلانيتدوم  ةوظيف اندوزى قابل تحقق است.جربههوش ت

افرايد. شهخص مجهرب و ابراهى ده اين باه  مى عقلانيتاندوزى بر توانمندى هوش تجربه .كاهآمد از غيركاهآمد است

، عقلانيهتبه اين جن ه از توجه  ترتيب،بدين  .307، ص 0، ج0377 ،آمدىتميمى)كاهآزمود ، از ط يب كاهآمدتر است 

، كنهدمي مهيهااى هوشهن مناسه ى ها بهراى پنهدآموزى فهرد از اذشهاه و سهاماندهى آينهد  ةاز ديداا  اسلامى، زمين

هها او ها از ت اهى . 730، ص 4، جهما )اند، كافى است براى پند و موعظه خردمندا ، آنچه تجربه كرد كه ا اونهبه

 . 207، ص 7هما ، ج)ماند ها مصو  مىها اساواه سازد، از ت اهىههاند. آ  كس كه خود ها با تجربهمى

به كهاهكرد عقهل  ،اث ات اين امر .تنهايى ضامن تشخيص حقايق از اكاذيب و اباطيل نيستاار چه فراوانى تجاهب، به

آدمهى ده يهك زمينهه، بيشهار و  ةتجربهميهرا  ههر و به  يعنى عقل نظرى و عقلانيت ذاتى نياز داهد ؛ديگر ةده دو اسار

تهر باشهد، لغهرش او او افهرو  ةشود. هر كهس تجربهها بيشار مىده اناخاب هوش او بينىتر شود، تيربينى و هوشنافرو 

، خوب براريد  نير كه از كاهكردهاى عقلانيت ابهراهى اسهت، ترتيببدين . 034، ص 0337، الاسلامىشيخ)كمار است 

العقهل مها ع هد بهه الهرحمن و . » 034همها ، ص )دسااوهد تجربه، ارينش نيكهو اسهت  .شودا تجربه انسا  ميسر مىب

  ؛233، ص ق0333، ؛ صهدوق217 ، ص07، جق0413، ؛ حرعهاملى00، ص 0، ج0333، كلينهى« )اكاسب بهه الجنها 

 آيد.دست مى آ  به ةوسيلههاى بهشت بشود و نعمتآ ، پروهدااه پرساش مى ةوسيلعقل چيرى است كه به

بهه تربيهت  ،اندوزىبه هوش تجربهتوجه  دهد كه انسا  اقاصادى مطلوب نير بايد باهاى اسلامى نشا  مىآموز 

كهه نمُهود  «تجهاهت»تنگاتنگى بهين  ةهاى اخلاق تربياى اسلام، هابطعقلانى خود بپردازد. بر همين اساس، سفاهش

اهردد، برقهراه ابهراهى آ  بهازمى عقلانيهت ةكه ده اينجها بهه جن ه «راينداى عقلف»باهز هفااههاى اقاصادى است و 

كهه ملاحظهه چنها  . 03، ص 06، جق0413 ،حرعاملى) «ارددترک كرد  تجاهت س ب نقصا  عقل مى»؛ اندكرد 

اى اسهت كهه الگهوى انسها  اقاصهادى بهه اونهه ،هفااههاى اقاصادى ةده اسار «عقلانيت»و  «تجربه» ةشد، هابط

توانهد مربوه نيهر مهى ةبراين، هابطخواند. افرو فرامىده هشد اقاصاد  بيشار به نقش عنصر تربيت توجه  مطلوب ها به

ابهراهى، تربيهت آ  ده  عقلانيهتو كهاهكرد اهميهت  بههتوجهه  ذاتى ها ده تعيين اهداو ياهى هساند؛ زيرا با عقلانيت

ده تحقهق هشهد مطلهوب  تواند به صوهت يكهى از اههداو الگهوى انسها  اقاصهادىمى ،ااههاى اقاصادىهف ةاسار

براى فردى كه ده حد اشه اع بهه سهود هسهيد  اسهت و از ايهن  ،ده اخلاق تربياى اسلام ،ترتيبشود. بدين اقاصاد 

 .و ده نظر ارفاه شد  استصوهت هدو براى ااى براى فعاليت اقاصادى نداهد، تربيت عقلانى بهانگير  ،جهت

تهوانم تجهاهت ها ههها كهنم؟ برم، آيا مهىمن ده آسوداى مالى به سر مى»پرسد: مى از امام صادق ،كثيرمعاذبن

اردد كهه فهرد حاهي بهرا  س ب مي ،اين امر.  04، ص )هما « يابدفرمود: اار چنين كنى، عقلت نقصا  مى امام

 شود.بر سطح هشد اقاصاد  افرود  مي ،د. بنابراينكنها  اقاصاد  پروهش عقل خود اقدام به فعاليت

توجهى به عنصر تربيت، فقط حداكثر كرد  سهود و حهداقل كهرد  با بى ،غرب تربيت عقلانيكه الگوى دهحالى

 تواند براى چنين افرادى انگيرشى ها معرفى كند.نمى ،صوهت هدو، موهد تأكيد قراه داد زيا  مادى ها به
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تهوا  يكهى تربيت عقلانى و نير برخى م انى آ  مطرح شد، به آسهانى مهى ةوجه به آنچه تاكنو  دهباهبا ت

 ،«عقلانيهت فراايهر»مطلوب از ديداا  اسهلامى ها اسهاخراج كهرد.  تربيت عقلانيهاى الگوى ديگر از ويژاى

كاهايرى از جهاى بازتاب به ويژاى ديگرى است كه بايد ده اين الگو بر آ  تأكيد شود. اين فراايرى عقلانيت،

ايهرد، از سوى ديگر، اين فراايرى با توجه به آنچه عقلانيت بهه آ  تعلهق مهى باشد.ميهاى عقل شاخههمه 

كاهكردههاى سهاير تهوجهى بهه داهى، افرو  بر بهىكه ملاحظه شد، الگوى سرمايهقابل طرح است؛ زيرا چنا 

كه ايهن دهحالى .اسار  اموه مادى ها موهد عنايت قراه داد  است كاهكرد عقلانيت ابراهى نير فقط ةعقل، دهباه

مطلهوب، بها  حالهتترتيب، عينيهت يهافان يابد. بدينده الگوى اسلام به اموه غيرمادى نير اسارش مى ،دامنه

بهه كسهب م هانى  ،عقل نظرى ةكه اار فرد ده اسارطوهىبه .شودتربيت عقلانيت ده هر سه اسار  ميسر مى

به همين  نخواهد داشت.موفق نشود، به يقين ده اسار  عقلانيت ذاتى نير تصوه هوشنى از اهداو  مساحكمى

ين ااهر فهرد م هانى دهسهت و تصهاوير چنهايرد. هممطلوبى شكل نمى ةهفااههاى اقاصادى وى به اوندليل، 

طهوه اصهادى وى بهههم هفااهههاى اق هوشن از اهداو داشاه، ولى ده تربيت عقلانيت ابراهى موفق ن اشد، باز

 اى نيست.ال اه تحقق اين امر، كاه بسياه پيچيد  .مطلوب تحقق نخواهد يافت

برخلاو جهت قطاه مدهنياهه، محهوه عقلانيهت ها عقهل تجريهد   ،الگو  تربيت عقلاني اسلام :توا  افتمي

بها تعهالي معنهو ،  ،ايهن الگهوصهالت ده ادانهد. دانساه، عقل تجربي ها ابراه  برا  آ ، نه به دست اميال نفساني مي

ا  بهرا  خرو  و پروهش هوح و قوا  تجريد  بود  و قوا  جسماني، حيات ماد  و هفها  دنيهو  وسهيلهاپيشرفت 

زداي و نگا  اساقلالي به تجربه و ابراه مهاد ، ده زداي، دنياصيل و فرعي ده سايه آ  اصل است. هفا اهسيد  به آ  

 عقلاني محكوم است.الگو  اسلامي تعالي و تربيت 

عقلانيهت ابهراه  از ديهداا  اسهلام  ةهو  از خصوصيات تربيت عقلاني ده اساردعوت به ميانهدليل، به همين 

أرَجْلُهِاِمْ ماِنهْمُْ أمَُّاةٌ  منِْ تحَاْتِ وَ لوَْ أنََّهمُْ أقَاموُا التَّورْاةَ وَ الإْنِجْیِلَ وَ ما أنُزْلَِ إلِیَهْمِْ منِْ ربَِّهمِْ لأَكَلَوُا منِْ فوَقْهِمِْ وَ» است:

 . 77ما د : « )مقُتْصَدِةٌَ وَ كثَیِرٌ منِهْمُْ ساََ ما يعَمْلَوُنَ

 شود.مي اين آيه مشاهد  چند عنصر اصلي ده

 دلالت بر هشد ثروت داهد. «لأَكَلَوُا منِْ فوَقْهِمِْ وَ منِْ تحَتِْ أرَجْلُهِمِْ» ع اهت. 0

 دلالت بر اسار  تشريع داهد. «راةَ وَ الإْنِجْیلَ وَ ما أنُزْلَِ إلِیَهْمِْ منِْ ربَِّهمِْأقَاموُا التَّوْ» ع اهت. 2

 ةدهصهدد بيها  اهت هاط بهين اسهار ،داهد كه آيهه كريمهه حكايت از اين ،ده كناه قراه ارفان دو ع اهت مربوه .3

 داند.ميدومي ها عامل و علاي برا  اولي و  تشريع داهد ةهشد ثروت و اسار تكوين

بلكهه  ،صوهت فرد  كفايت بهرا  ايهن اثراهذاه  نهداهدبه ،دين ةدلالت بر اين داهد كه اقام «أقَاموُا» ع اهت .4

 صوهتي جمعي و ده سطح كلا  باشد.اقامه بايد به

 قرآ  كهريم دلالهت داهد.بر قانو  فراواني ده جها  از ديداا   «لأَكَلَوُا منِْ فوَقْهِمِْ وَ منِْ تحَتِْ أهَجْلُهِمِْ» ع اهت. 7



  037 اسلام داا ياز د  و هشد اقاصاد ياخلاق تيتربمقاله علمي پژوهشي: 

ها انسها  ةبه قده  فراوا  است كه اار همه ،جها  مهيا شد  است آنچه ده :قرآ  كريم معاقد است ،به ع اهت ديگر

 برا  همگي سهم فراواني از هشد ثروت حاصل خواهد شد. قوانين تشريع ها ت عيت نمايند،

چهه  عنهوا  معلهولبهه ،عنوا  علهت و هشهد ثهروتبه ،ده اينجا اين پرسش مطرح است كه بين اقامه تشريع. 7

 د.كنعلل ها تكميل مي ةي وجود داهد كه سلسلهايهبين اين دو حلق ،اهت اطي وجود داهد؟ ده واقع

هو  كه يكهي به آ  اشاه  شد  است. ميانه «منِهْمُْ أمَُّةٌ مقُتْصَدِةٌَ» هو  است كه با ع اهتميانه، ترين حلقهمهم. 6

 تربيت اخلاقي است، از مواهد  است كه ده دساوهات همه شرايع ابراهيمي به آ  تأكيد شد  است. از عناصر مهم

هو  و بايد به اين پرسش پاسخ داد كهه چهه اهت هاطي بهين ميانهه ،حلقات مفقود ساير اكنو  برا  پيدا كرد  . 3

 ةزمينه ،هو ميانهه د.اهردعلل كشف مياين سلسله ةديگر مفقود ةحلق ،با پاسخ به اين پرسش هشد ثروت وجود داهد؟

موجهب  ،هو ، اسراو و ت ذير اسهت. ايهن دو هفاهاههفااه مخالف ميانه ،آوهد. ده واقعانداز فراهم ميمناس ي برا  پس

 انداز  نداشاه باشد.د و هير پسكنشود كه فرد تمامي دهآمد خود ها ده زما  حال مصرو مي

بلكهه  ،شهودانداز  منجر به توليد ثروت و هشهد نميزيرا هر پس ؛نشد  است هنوز كامل ،علل مربوهاما سلسله .3

ايهن فراينهد اسهت  .آوهدسودساز  ها فراهم مي ةاذاه  است كه زميناذاه  شود. سرمايهانداز مربوه سرمايهبايد پس

 ا  جر هشد اقاصاد  نخواهد داشت.كه نايجه

صوهت ايرد؟ توصيه آيه مربوه اين است كه هر فرد، سه د  هايي بايد اذاه  ده چه زمينه. اما سرمايه01

از داهايي داشاه باشد كه ده آ  هم ده زمينه منابعي كه ده زمين وجهود داهد و ههم ده زمينهه منهابعي، كهه ده 

هها  مخالهف اذاه  صوهت ايرد. به ع اهت ديگر، پرتفو  فرد بايهد شهامل داهاييآسما  وجود داهد، سرمايه

 و  به حداقل كاهش يابد. باشد، تا هيسك

عقلانيت ابراه  ده تعاليم قرآني، توبه و اسهاغفاه اسهت. توبهه  ةيكي ديگر از عناصر اصلي تربيت اخلاق ده اسار

آفرينهي مناسه ي ده هشهد اير  برا  عدم تكراه آ  است، نقهشمعنا  پيشماني از خطا  انجام شد  و تصميمكه به

بهر  . همچنهين 02-01نوح:  ؛3هود: ) كنداونه توصيف مياين هابطه ها اين ،كريماقاصاد  و ايجاد ثروت داهد. قرآ  

قاُوَّتكِمُْ وَ  ىوَ يا قوَمِْ استْغَفْرِوُا ربََّكمُْ ِمَُّ توُبوُا إلِیَهِْ يرُسْلِِ السَّماََ علَیَكْمُْ مدِرْاراً وَ يزَدِكْمُْ قوَُّةً إلِ» همين هابطه دلالت داهد:

 . 72هود: « )مجُرْمِینلا تتَوَلََّواْ 

 اشاه  به هشد اقاصاد  و ازدياد ثروت داهد. ،«قوَُّتكِمُْ يرُسْلِِ السَّماََ علَیَكْمُْ مدِرْاراً وَ يزَدِكْمُْ قوَُّةً إلِى» ع اهت .0

 اشاه  به مقام هبوبيت پروهدااه داهد كه اعم از مقام تشريع و تكوين است. ،«هبكم. »2

چگونه قابهل ت يهين  ،آيه اشاه  به اهت اط تنگاتنگي بين اساغفاه و هشد اقاصاد  داهد. اما بايد ديد كه اين اهت اط .3

 دهد.اير  هشد اقاصاد  ها نشا  ميهايي بين اين دو مفقود است كه فرايند شكلحلقه ،است. ده واقع

هسهد كهه ثروت مشخص شود. بهه نظهر ميشوند كه علت قريب هشد مفقود  زماني كشف ميها  اين حلقه. 4

 شود.اذاه  سودآوه است كه موجب هشد ثروت ميسرمايه ،اذاه  باشد. ده واقععلت قريب هشد ثروت، سرمايه
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ترين عناصر توبهه، اذاه  ها ت يين كرد. از مهمتوا  اهت اط بين توبه و سرمايه. اكنو  بايد ديد چگونه مي7

اذاه  نير ممكن است م الا  به خطا  اينجا بايد توجه داشت كه فرد ده سرمايهباشد. ده خطا  ده هفااه مي

ده اسهارة تكوينيهات، « توبهه»اذاه  و  سودآوه نخواهد شهد. مفههوم عملياتي شود. ده اين صوهت، سرمايه

، ولهي باشد. به ع اهت ديگر، پيام اصلي توبه اين است كه انسا  حق خطا كهرد  داهداجاناب از تكراه خطا مي

 حق تكراه خطا ها نداهد.

 آيد.ها  بعد ، زمينة مناس ي به وجود ميها  سودآوه ده دوه اذاه . بنابراين، با اجاناب از تكراه خطا، برا  سرمايه7

قرآ  كريم تلاش داهد كه با توجه بهه كهاهكرد عقلانيهت . است «انفاق»اسلام  ،عنصر ديگر  از تربيت اخلاقي

منَْ ذاَ الَّذي يقُرْضُِ اللَّهَ قرَضْاً حسَنَاً فیَضُااعفِهَُ لاَهُ أضَاْعافاً كثَیارةًَ وَ اللَّاهُ » ين عنصر ها معرفي نمايد:اونه ااين ،ابراه 

 . 247بقر : « )يقَبْضُِ وَ يبَصْطُُ وَ إلِیَهِْ ترُجْعَوُنَ

 يش ثروت داهد.اشاه  به هشد اقاصاد  و افرا «فیَضُاعفِهَُ لهَُ أضَعْافاً كثَیرةًَ» ع اهت .0

 .اشاه  به انفاق داهد «الَّذ  يقُرْضُِ اللَّهَ قرَضْاً حسَنَاً» ع اهت. 2

. پرسش اصلي ده اينجا، اين است كه اهت اط منطقي بين انفاق و هشد اقاصاد  وجود داهد؟ ايهن اهت هاط 3

 چگونه قابل ت يين است؟

هشد اقاصاد  يك محصول جمعي اسهت كهه حاصهل كه كرد بايد به اين نكاه توجه  ،برا  كشف اين اهت اط. 4

افرايش ثروت يك يا چند نفهر ده جامعهه موجهب تحقهق پديهد  هشهد  ،باشد. به ع اهت ديگراز يك پديد  جمعي مي

 .آفرين باشندتك افراد جامعه ده آ  نقشبلكه بايد تك ،شوداقاصاد  نمي

جاماعي، از لوازم بسياه مهم برا  تحقق هشهد كند كه سرمايه امي. اين برداشت از هشد اقاصاد ، اقاضا 7

 اقاصاد  باشد.

ايهر  چهه عهواملي از موانهع شهكل ،به ع اهت ديگهر .يابدسرمايه اجاماعي تحقق ميچگونه اكنو  بايد ديد . 7

 باشد.ترين عوامل تحقق سرمايه اجاماعي مياز مهم ،تشديد فاصله ط قاتي شود. مسلماًسرمايه اجاماعي مي

باشهد. بنهابراين، بها كه انفاق ده از بين برد  تشديد فاصله ط قاتي داهد، امر  كهاملاً آشهكاه مي. نقشي 6

تحقق اين عنصر تربيت اخلاقي اسلام، زمينه تشديد فاصهله ط قهاتي از بهين هفاهه و زمينهة تحقهق سهرمايه 

اقاصهاد ، همچهو   هها  هشهدهود كه بها تحقهق سهاير علتاجاماعي فراهم خواهد آمد. بنابراين، اناظاه مي

 آوه، هشد اقاصاد  تحقق يابد.اذاه  سودسرمايه

زههد، ده ترييت عقلاني موهد برهسهي قهراه ايهرد.  زهد مطرح شد، ةبا توجه به آنچه دهباه ،ده اينجا مناسب است

ل صهوهت كمهامقابل دنيادوساي است. زهد، تنها ها  خلاصي از تعلق و وابساگي به دنيايي اسهت كهه اها  بهه ةنقط

ترين بيمهاه  هوحهي و نفسهاني انسها ، يعنهي آيد. به ع اهت ديگر، زهد، دهما  بره مطلوب و بالاترين آهزو ده مي

، ص 0ج ،0337 ،الاسهلاميشهيخ) «إياك وحب الدنیا فإنها أصل كل خطیئة و معدن كال بلیاة» :است «الدنياحب»



  036 اسلام داا ياز د  و هشد اقاصاد ياخلاق تيتربمقاله علمي پژوهشي: 

همها ، ص « )يفسد العقل؛ س ب فساد العقهل حهب الهدنياحب الدنيا » عقل ةكننداز سو  ديگر، حب دنيا، ت ا  ؛ 477

 460همها ، ص « )الرغبة في الدنیا تفسد الإْيقان؛ إن الدنیا... مسلْبة الیْقاین» سلب يقين موجب فساد و ؛ 714و  433

ص  همها ،) «اهربوا من الدنيا... فإنها سجن المؤمن و حظه منها قليل و عقله بها عليهل» عامل بيماه  عقل؛  720و 

من غل ت الدنيا عليهه عمهي عمها بهين » و كوه  دل  430هما ، ص « )الدنيا مصرع العقول» اا  عقللغرش؛  477

آثاه و فوايد ادهاكي و تشخيصهي عقهل  ة؛ يعني دنيادوساي، دشمن عقل و از ميا  برند 706هما ، ص است )« يديه

إ  كنهام » بهاه و خطرنهاک دنيادوسهاي اسهتص زيا آثاه و خوا ةاز ميا  برند ،كه افاه شدچنا  ،آدمي است و زهد

 . 720هما ، ص ...« )زهدتم خلصام من شقاء الدنيا

ترين عنصرى است كه ده اها ه ههر مهم ،«طل ىافرو »باشد. طل ي ميثرترين عناصر هشد اقاصاد ، افرو ؤاز م

بها ههر الگهوى انسها  اقاصهادى  ،«هه انيهت»و  «طل هىقلهت» ،الگوى انسا  اقاصادى بايد ملاحظه شود. به يقين

 توانهدبلكهه آنچهه مهي ،ناسازااهى ذاتى داهد. وجود اين انگير ، هير اخاصاصى به الگوى انسا  اقاصادى غرب نداهد

 كنهدطل ى اها هه مهيافرو  ةاين الگو دهباه .باشد، برخوهداهى از ت يين عقلايى مياستبراى نفوذ يافان اين الگو مؤثر 

يكى از عناصر اخلاق تربياى است كه چگونگى برداشت از آ ، نقهش بسهرايى ده اها هه  ،«زهد» ؛ 23، ص تاوبر، بي)

 اردد.ده اين الگو بازمى« طل ىافرو »و تأثير ويژاى اهميت  به ،چنين اهت اطىة الگوى انسا  اقاصادى داهد. هيش

لوب از ديداا  اسهلام بهه آ  نيهاز داهيهم، ها براى اها ه الگوى انسا  اقاصادى مطبنابراين، آنچه ده نخساين اام

بهاهرين بسهار  ،هسدطل ى ده اين الگو است. به نظر مىفرو اچگونگى  ةدهباه ،برخوهداهى از ت يين منطقى و عقلايى

 اشد.بمي «زهد و قناعت»ة نوع برداشت نظام اقاصادى دهباه ةبراى دسايابى به چنين ت يينى، برهسى دهباه

نظام حاكم كليسا ده قرو  وسهطا پديهد آمهد،  «اونه هه انيت»كه ده واكنش برداشت  داهىنظام اقاصاد سرمايه

پيهدايش  ده قسمت اول افسانه زن هوها  ، Mandev ille) ماندويلپرساى جسُت. طل ى ها ده پنا  برد  به تجملفرو 

كهه ده آ  هوى داد  و هونهق دانهد شهماهى مهىها، اعمال غيرعقلانى و جنايات بهىجامعه مطلوب ها مديو  شراهت

هها نفهر بهه دهو فقط از آ  هو ممكن است كهه ميليهو  ،هونقهشد و  . ده اين جامعه، 073، ص تابي ،آنيكين) يابدمى

انگير ثروتمنهدا  كهاه هراها  نفر براى توليد تجملات و اهضاى غروه نفرت .كرد  و بيل زد  ده اين جامعه محكومند

اين شهراهت ) طل ى ثروتمندا  ده غذا، اثا( و ل اسر تجاهت حاكم است و بلاهت و تنوعب ،حسادت و هوس .كنندمى

شهود و تقاضا براى كالاهاى اونهااو  مهىموجب زيرا فعاليت اين افراد، ؛ ارداندچر  تجاهت ها مى  عجيب و مهمل

 كند.صنعت، اخاراع و توليد ها تشويق مى

 ،يها بهه ع هاهت ديگهر «زهد و قناعت»از  ماندويلبر برداشت خاص طل ى افرو هشد اقاصاد  و اين برداشت از 

ههاى حاصهل براى مسادل كرد  لروم پذيرش تمام شراهت ،خود ةم انى است؛ زيرا وى ده قسمت دوم افسان «تقوا»

از  مانهدويلايهن برداشهت  .كنهداشهاه  مهى «زههدارايى و تقواپيشهگى»هونقهى پرساى به ناكاهآمدى و بهىاز تجمل

كهه ده نخسهاين عنصهر الگهوى انسها  اقاصهادى غهرب بها عنهوا   ،«طل ىفرو »س ب شد تا ويژاى  ،ايىزهدار

 . 071، ص هما ) از آ  ياد شد  است، به صوهت خاصى جلو  كند «طلبمنفعت»



033    ، 0333، پايير و زمساا  20سال يازدهم، شماه  اول، پياپي 

 ،ترسهيم الگهوى انسها  اقاصهادىهشهد اقاصهاد  و ده « طل ىافرو » و جايگا اهميت  ةاكنو  با آشنايى دهباه

صهوهت ويژاهى طل هى بههده ت يين عقلايهى از افهرو  ،«زهدارايى اسلامى» دهيافايم كه چگونه برداشت دهست از

 ضروه الگوى انسا  اقاصادى مطلوب، نقش بسرايى داهد.

و  برخوهداهى از نيازههاى اوليهه ةطل ى ها بايد ده كال د شكافى احساسات انسا  دهباهساخااه منطقى افرو 

هر فرد ده طول عمهر خهويش، يها از ضهروهيات اوليهه  . 027، ص 0372، منولار) اسات جستكنارل اين احس

مندى او فراتر از هفهع نيازههاى يا فقط ده حد برطرو كرد  اين ضروهيات است و يا بهر  ،زنداى محروم بود 

به لحاظ اجاماعي . شود: فقر، كفاو و غنابنابراين، زنداى يك فرد به سه دوه  يا حالت تقسيم مى .اوليه اوست

فقر،  اى زير خطده سه ارو  قراه داهند: عد  ،بندى مربوهده هر برهه از زما ، افراد جامعه با توجه به تقسيمنير 

 اى ده حد كفاو و برخى ده فراتر از آ  هساند.عد 

ى، بهه دن هال هاى اخلاق تربياى اسلام، ده ساخااهى منطقده اينجا دهصدد اث ات اين مطلب هسايم كه سفاهش

است. اين مهم ها بها پهرداخان  «طل ىافرو » بابراى تحقق هفااههاى ماناسب  ،تنظيم احساسات فرد ده هر سه دوه 

نشها   ،به سرانجام هساند ، ده پايا  با يك تحليهل منطقهى «هفع نياز ديگرا »و  «نيازى از ديگرا بى»به دو عنوا  

توانهد ده ترسهيم الگهوى م انى بهود  و مهى «زهدارايى اسلامى»طل ى، بر كه چگونه اين برداشت از افرو دهيم مي

 كاهآمدى لازم ها داشاه باشد. ،و تحقق هشد اقاصاد  انسا  اقاصادى

 نيازى از ديگرا . بى0

بهراى تنظهيم هفاهاه  ،ده نخساين مرحله با اسافاد  از ايجاد نفرت و بيراهى از فقهر ،هاى اخلاق تربياى اسلامسفاهش

طل هي اسهت كهه مهال از طريهق افهرو  ،طل ي مشهروعافرو  كوشد.مى مشروع صحيح و طل ىفرد ده جهت افرو 

اار فقر بهه حهدى . هودمي كاهه بلكه برا  اهداو مشروع ب ،ده جهت هيا و تكاثر اسافاد  نشود آمد  ودستهمشروع ب

ويژ  اار بها كم هود اى نيابد، بهچاه  ،كه براى ههايى از آ اىاونهدهد، بهبرسد كه فرد ها ده پريشانى و اضطراب قراه 

 ،ايما  و ص ر همرا  شود، بايد از چنين فقرى ترسيد و به سمت افرايش امكانهات موجهود هفهت. اميرمؤمنها  علهى

اونهه ترسهيم ايهن يههحنفمحمهدبنطل ى ها ده اين مرحله، براى فرزند خهود به افرو توجه  لروم نفرت از تنگدساى و

 . 303، ح ال لاغهنهج) «اى فرزندم! من از تهيدساى بر تو هراسناكم. از فقر به خدا پنا  ب ر» كند:مى

اهضها  «سر باه ديگرا  شهد »يعنى  ،خويش ها از هوشى انحرافى «طل ىافرو »ممكن است فرد،  ،ده اين مرحله

تواند اسامراه داشاه باشد و نير آثهاه منفهى آ  بهر كهاهش انگيهر  كهاه و نمى ،«طل ىافرو »ازآنجاكه چنين اما  .كند

است، چنين هفااهى نكوهش شد  است: از هحمهت خهدا دوه اسهت كسهى « طل ىافرو » تلاش، يگانه عامل حقيقى

 . 03، ص 02، جق0413 ،حرعاملى) كه سنگينى زنداى خود ها بر دوش مردم بيفكند

 . هفع نياز ديگرا 2

صهوهت دو عنصهر اساسهى نقهش ايفها هفااههاى فردى، م انى بر ساخااه انگيرشى است كه ده آ ، نفرت و مح ت به



  033 اسلام داا ياز د  و هشد اقاصاد ياخلاق تيتربمقاله علمي پژوهشي: 

بهرد، بها ايجهاد سهر مهى اى كه فرد ده فقر بهده مرحله ،هاى اخلاق تربياى اسلامكه اذشت، سفاهشكنند. چنا مى

يعنهى  ،به عنصهر ديگهرىتوجه  با ،اين تنظيم هفااه ،اكفاو و غن ةده دوهاما  .كوشدنفرت، ده تنظيم هفااههاى وى مى

هاى اسلامى ده ساخااه انگيرشى توانگرا  ده جهت هفع نياز ديگهرا  ايرد. شوه و شوقى كه آموز مح ت صوهت مى

 ههر .دههدطل هى اسهلامى ها سهاما  مهىدوم افرو  ةكند، مرحلهاى م انى بر آ  ترسيم مىو تصويرى كه از پاداش

عمر خهويش همة او ها همراهى كند، همچو  كسى است كه و  اام برداشاه ،فع نياز براده ايمانى خويشكس براى ه

 . 373، ص 07جهما ، ) ها به ع ادت پرداخاه است

هاى اجاماعى اى است كه مرزبندىبه اونه ،«طل ىفرو »ده ايجاد و اسارش  ،تأثير اين سفاهش اخلاقى

ها ده اين مسير سهاما  و هشد اقاصاد  وفايى اساعدادهاى انسا  اقاصادى يا جغرافيايى ها ده هم شكساه، شك

براى دسهايابى بهه وزاهت داهايهى زمها   يوسف حضرت هاى باهز اين مطلب، تقاضاىدهد. يكى از نمونهمى

. ]يوسهف[ افهت: مهرا سرپرسهت خهراين «قال إجْعلَْنى على خرا ن الاهض، انهّى حفهيظٌ علهيم» خويش است:

 ]مصر[ قراه د  كه نگهداهند  و آااهم.سرزمين 

ده ، سازد، افااه اميرمؤمنها  علهىمىآشكاه  شاهد ديگرى كه تأثير آموز  هفع نياز ديگرا  ها ده ايجاد و هدايت

هيههات كهه امها . »طوه اسارد  و بدو  مرزهاى جغرافيهايى اسهتاموه فقيرا  به ةت يين هفااه حكوماى خويش دهباه

يها  «حجهاز»كهه ده دهحهالى .هاى لذيهذ براهرينمر  شود، و حرص و طمع مرا واداهد كه طعامهواى نفس بر من چي

كسى باشد كه به قرص نانى نرسد، و يها هراهر شهكمى سهير نخهوهد، يها مهن سهير بخهوابم و پيرامهونم  ،«يمامه»

 . 47   ،ال لاغه)نهج «هايى كه از ارسنگى به پشُت چس يد ، و جگرهاى سوخاه وجود داشاه باشدشكم

پرداخاهه  «زههدارايى اسهلامى»و « طل هىافرو »اكنو  زما  آ  هسيد  است كه به اهت اط بين اين برداشت از 

م انهى شهد.  «هفع نياز ديگرا »و  «نيازى از ديگرا بى»طل ى اسلامى بر دو هفااه كه ملاحظه شد، افرو شود. چنا 

ها يا اميهدهاى پهوچ و ده حد امكا ، از تلاطم ناشى از نااميدى اى قوى است كهنيازمند هوحيه ،چنين ساخااه هفااهى

نگا  خاصى بهه امكانهات اذشهاه، حهال و آينهد  اسهت كهه فهرد ها از  ،پايه خود ها ايمن سازد. زهدارايى اسلامىبى

الرههدُ » سهازد:مى مهياطل ى ها هاى تحقق افرو هاى غيرواقعى برحذه داشاه، زمينههاى بيهود  و نير فرحناكىيأس

و منَْ لهَمْ »،  23 :)حديد «كيلا تأسوَاْ علَى ما فاتكَمُْ وَ لا تفَرْحَوُا بما آتاكمُْ»قال س حانه: ، «كلُهُّ بيَنَْ كلماين من القرآ 

اهت قهرآ  تمهام زههد ده دو ع ه . 433 ، حال لاغههنهج) «يأَسِ علَى المْاضى وَ لمَْ يفَرْح باِلآتى فقَدَْ أخذََ الرهّدَ بطِرَفَيَهِْ

بريد، شادى نكنيهد. ههر كهس ايد، اندوهگين نشويد و بر آنچه بهر  مىبيا  شد  است: باشد كه بر آنچه از دست داد 

 .شادى نكند، هر دو سوى زهد ها به دست آوهد  است ،بردبر از دست هفاه اندوهگين نشود و بر آنچه بهر  مى

هود. ايهن بهه عوامهل خهاهجى از ميها  مهى ،ه وابساگى شهديدآ ، هراون ةواسطبنابراين، زهد حالاى است كه به

اميهد و تكيهه بيههود  بهه امكانهات »، «يأس و نااميدى از امكانهات از دسهت هفاهه»يعنى  ،با زدود  دو عامل ،حالت

ها به امكانات كنونى يها آينهد  توجه  آيد،طوه معمول ده حالت فقر پديد مىكه به ،آيد. نخساين عاملپديد مى «كنونى

. دومهين داهدو او ها از هشهد اقاصهاد  بهازمي كندمؤثر است، از انسا  اقاصادى سلب مى «طل ىافرو »كه ده ايجاد 
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بهيش از حهد بهه امكانهات موجهود ها فهراهم آوهد ، انگيهر  توجهه  آيهد،عامل نير كه ده حالت كفاو يا غنا، پديد مى

 هها بهابخشى به اميال و ارايشگ اسلامى نوعى تنظيم و تعادلزهد ده فرهن ،بنابراين .كندطل ى ها خاموش مىفرو 

 ؛ 407، ص 2، ج0377، تميمهي آمهد ) «فیما عناد اللَّاهاصل الزهد حسُن الرَّغبْةَِ » به دامنه امكانات فرد است:توجه 

 هاى انسا  به امكاناتى است كه نرد پروهدااه وجود داهد.نيكوى ارايشاساس زهد، تنظيم 

 اير هجينا

 آيد:دست مياز آنچه اذشت به 

آنكهه   احسهاس فهرد ده نظهر ارفهت كهه بهرا خانيشهناخت و بهرانگ جاديتوا  به عنوا  ايها م ياخلاق تي. ترب0

شهود،  داهيهو پا ياو دهون  برا ،ياخلاق  هادوه و صفات مث ت و اهزش  از و يو صفات منف  هفااه  هايزشا

 .شوديدن ال م

 نيهتوجه كرد. ا  به تحول ده ساخااه اقاصاد ديبا نجاياست. ده ا تياهم  داها  سازده نظام ياخلاق تي. نقش ترب2

  نام نههاد. بهرا « سازنظام» توا يتحول ها م ني. ادهديتحول معمولاً از حالت موجود، به حالت مطلوب ه  م

كهه  نجاسهتياسهت. ا ياخلاقه نديفرا ندها،يفرا نيا از يكياست.  ازين ياونااون  ندهايتحول، به فرا نيتحقق ا

 كرد. ادي  و اخلاق كاهبرد ياياز اخلاق ترب توا يم

 نهد يفرا  موجب هشهد اقاصهاد ،ياسلام ياخلاق تياست كه ترب نيدن ال اث ات آ  است، اكه مقاله به   اهي. فرض3

بها  ييو زههدارا يعقلانه تيهترب يعني ؛ياخلاق تيترب يبه هابطة دو عنصر اصل ه،يفرض نياث ات ا  . براشوديم

 ؛يعقلانه تيهبه سهه اسهارة ترب ، هشد اقاصاد اب يعقلان تيهشد اقاصاد پرداخاه شد  است. ده موهد هابطة ترب

 توجه شد  است.  ابراه تيو عقلان يذات تيعقلان ، عقل نظر يعني

ة عقهل نظهرى دهبهاه  آ  هاى اسلامى توجه انسا  ها به اهميت تربيت عقلانهى ده اسهاراى كه آموز . سه زمينه4

 ميقابهل ترسه يذاته تيهعقلان گها يجا نجهايده ا .باشندياند، خداشناسى، هاهنماشناسى و معادشناسى، مفراخواند 

. تربيت عقلانهى، ده اسهارة عقهل نظهرى از باشديهدو م نيبهار نيتع  يذات تيعقلان ياصل فهيوظ راياست. ز

آوهد كه با اتخاذ م انى محكم ده سه حوزة مربوه، زمينهة مناسه ى مىديداا  اسلام، براى فرد اين فرصت ها پديد 

 ها براى عقلانيت ذاتى جهت تعيين بهارين هدو فراهم آوهد.

پهردازد. از ديهداا  اخهلاق تربياهى ها براى هسيد  به اهداو مهى. عقلانيت ابراهى به تعيين بهارين ابراهها و هوش7

 و تجربه قابليت بالنداى و هشد ها داهد.وسيلة علم به  ابراه تياسلام، عقلان

اهت هاط »لازم اسهت بهه   اهت اط زههد و هشهد اقاصهاد يبرهس  ، يكى از عناصر اخلاق تربياى است. برا«زهد. »7

هاى اخلاق تربياهى پرداخاه شود. سفاهش «و زهد يهابطه افرو  طل »و  « انسا  اقاصاد  و الگو يافرو  طل 

« طل هىافهرو »هفااهههاى ماناسهب بها  قبه دن ال تنظيم احساسات فرد براى تحق اسلام، ده ساخااهى منطقى،

  است. د يبه سرانجام هس« هفع نياز ديگرا »و « نيازى از ديگرا بى»است. اين مهم ها با دو عنصر 



  210 اسلام داا ياز د  و هشد اقاصاد ياخلاق تيتربمقاله علمي پژوهشي: 

 منابع
 .تهرا ، دفار نشر فرهنگ اسلامى چ سوم، ع دالمحمد آياى، ةترجم، 0363، ال لاغهنهج
 .داراحیاَ الكتب العربیة، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، قاهر ، ال لاغهشرح نهج ،0374، الحديدابىابن 
 .دارالمعرفة اك ر غفاهى، بيروت،، تصحيح علىمعاني الاخ اه، ق0333،  صدوق) عليمحمدبن ،بابويهابن

 داهاحياء الارا( العربى.، ، بيروتالعربلسا  ،0333 ،منظوهابن

 .تيرنگ تهرا ، ناصر ايلانى، ة، ترجمتاهيخ علم اقاصاد تا،بي ،آ آنيكين،

 تهرا ، همسفر. ،فاهسي –فرهنگ جديد عربي  ،0336 بسااني، فؤاد افرام،

 .الدين محمد خوانساهى، تهرا ، دانشگا  تهرا جمال ة، ترجمغرهالحكم و دههالكلم ،0377، تميمي آمدى، ع دالواحد
 ت،بيهرو ،پهنجمچ تحقيق ع دالرحيم هباني شيرازى،  ،وسائل الشیعة الي تحصیل مسائل الشریعة، ق0413حرعاملى، محمدبن حسن، 
 .داهاحياء الارا( العربى

 .023-003، ص 42، شكااب نقد، «شناسي تربيت اخلاقيآسيب»، 0337زاد ، اكرم، حسين
 .24-0، ص 01و  3، شها  اقاصاد شپژوه، «اسلامي عقلانيت ده اقاصاد»، 0332، دادار، يدالله و مرتضي عرتي

 .داهالعلم، بيروت ،مفردات غريب القرآ  ،ق0402، بن محمداصفهانى، حسينهاغب
 .فرهنگي دانش و انديشه معاصر ةسسؤم ،، تهرا عقلانيت، 0363 ،ازغد ، حسن پوههحيم
 .انصاهيا ، تهرا ،  ع) افااه اميرالمؤمنين علي، 0337ي، سيدحسين، الاسلامشيخ

 ، بيروت، موسسه الاعلمي للمط وعات.تفسيرالميرا ق، 0406ط اط ا ي، سيدمحمدحسين، 
 .دفار نشر فرهنگ اسلامي چ دوم، تهرا ، ،مجمع ال حرينق، 0413طريحى، فخرالدين، 
 .اسو ، ، تحقيق مهد  مخرومي و ابراهيم سامرايى، قمكااب العين، ق0404 ،حمدابنفراهيدى، خليل
 ه.دارالكتب الاسلامیتهرا ، سوم،  چ ،قاموس قرآ ، 0370 ر، اكقريشى، سيدعلى

 سمت.، ، تهرا تربيت و تعليم فلسفه، 0362 همكاها ، و محمدعلي كاهدا ،
 .داهالكاب الاسلاميه، ، تهرا الكافى، ق0333يعقوب، كلينى، محمدبن

 .سوم، بيروت، داه احياء الارا( العربى چ ،بحاهالانواه، ق0413مجلسى، محمدباقر، 
 .3-4، ص 23ش، ها  اجاماعي اسلاميپژوهش، «هوشنفكر ، مدهنايه و عقلانيت اسلامي»، 0363مص اح عاملي، 
 . مركر نشر آثاه علامه مصطفو ،تهرا  ،الاحقيق في كلمات القرآ  ،0337، مصطفو  حسن

 .، تهرا ، داهالكاب الاسلاميهنمونهتفسير ، 0364 ،همكاها مكاهم شيراز ، ناصر و 
 .اياى خوشدل، تهرا ، نشر نو ة، ترجمشناخاى كمالهوا  ،0372 ،منولار، دوا 
 نا.جا، بى، بىداهىاخلاق پروتساا  و هوح سرمايه ،تابى ،وبر، ماهكس

 .003-001ص  ،47، شمعرفت ،يع دالرضا ضراب ة، ترجم«تربيت عقلانى»، 0331الياس، جا ، 


